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طنــــزطنــــز
جانمی جان! عجب زمستانیست!

گرچه سرد است و برف و بارانیست
 

مشکلی نیست در دیار فرنگ
پشت هر درد راه درمانیست

 
جان! چه فرهنگ نایس و گودی! 

اوف!
همه چیزش قشنگ و مامانی است

 
پک گرمایشش مهیـا از

هیزم و پشکلات حیوانی است
 

بهَ بهِ این مهد علم و آزادی
که به دور از امور پنهانی است

 
لخت و عورند ملتش راحت

همه جا غرق کود انسانی است
 

کم و کسری به هیچ وجهی نیست
بس که آنجا پر از فراوانیست

 
همه خوابیده اند در کوچه

همه جایش بساط میهمانیست
 

بر بخارات فاضلابش هم
رختخوابی قشنگ و اعیانیست

 
هر که پای شوفاژ و شومینه
پایبند رسوم ایرانی است؛

 
خب به دامان غرب بگریزد

بعد سختی زمان آسانیست!

 بالایی: بازم که مکرون ما رو نمی بینه یه نفر دیگه بیاد بالا
پایینی: چی چی رو یه نفر دیگه؟ ترقوه ام ترک خورد!

وســـطی: صد دفعـــه گفتم اگـــه می خوایـــد اعتراضمـــون دیده 
شـــه بایـــد بریم تـــو ایران اعتـــراض کنیـــم! اینجا قد بـــرج ایفلم 

بشـــیم نمی بیننمون!
امین شفیعی

 

بالایـــی: اینجـــا ســـروش پـــلاس وصلـــه ولـــی هی قطـــع و وصل 
میشه

وسطی: روبیکا رو امتحان کن
پایینی: فایده نداره باید پروکسی ایتا پیدا کنیم

محمد کوره پز
 

 
پایینی: بابا چرا اینجوری می کنید؟

وسطی: این بالایی هی تکون می خوره. فکر کرده خر پلیسه
بالایی: چی میگی دیوونه؟ الان پلیس میاد سراغمونا

یاسر پناهی فکور
 

پایینی: به بالایی بگو بگه مرگ بر مکرون
وسطی: به بالایی بگو بگه مرگ بر مکرون
بالایی: به بالایی بگو بگه مرک بر مکرون

عباس داوری
 

بالایـــی: می خـــوای یـــه ذره کجـــش کنم، مثـــل برج پیـــزا جاذبه 
پیـــدا کنیم؟

وســـطی: اگه دختـــر ایرانی بودیـــم لازم نبود اینهمـــه جنگولک 
بـــازی درآریم الان یه روســـری زده بودیم ســـر چـــوب کل جهان 

نشـــون مون می داد.
پایینی: من دارم این پایین له می شم بازیتون گرفته؟

محمد مطلبی
 

بالایی: می میریم می میریم . پاریسو پس می گیریم
وسطی: تا پاریسو نگیریم . آروم نمی گیگیریم

پایینی: حالا شـــعار بعـــدی بچه ها، جورج تو بگـــو: به جون اون 
ناپلئـــون؛ ادوارد بگه: باید بمیره مکرون

جواد قره محمدی

ای قوم همیشه بی سرانجام
با کله پریده توی هر دام
با پول و پله به راحتی رام

با خر »من و تو« رفیق و همگام
 

از صبح علی الطلوع تا شام
هشتگ بزنید نه به اعدام

 
ای مغتششان بی تکاپو

لم داده همیشه بر پر قو
سرگرمی تان درفش و چاقو

آماده برای هر هیاهو
 

از صبح علی الطلوع تا شام
هشتگ بزنید نه به اعدام

 
ای اهل زباله دان تاریخ

ای مردم بی نشان تاریخ
ای برده همه توان تاریخ
از صفحه بی زبان تاریخ

 
از صبح علی الطلوع تا شام
هشتگ بزنید نه به اعدام

 
آرایش چهره های تان فیس

از ترس همیشه جای تان خیس
خوردید ز شیر خشک ابلیس

داعش به شما چه کرده تدریس
 

از صبح علی الطلوع تا شام
هشتگ بزنید نه به اعدام

 
با اینکه همیشه در عزایید

رقاص محل اختفایید
در فتنه چرا نخود، شمایید

ای کاش کمی به خود بیایید
 

از صبح علی الطلوع تا شام
هشتگ نزنید نه به اعدام

چنینمرُدفردوسیپاکزاد...

امـــروز به مناســـبت زادروز ابوالقاســـم فردوســـی، بین مردم 
رفتیـــم تـــا نظرشـــون رو در مـــورد ایـــن شـــاعر بـــزرگ و اثـــر 

مانـــدگارش، یعنـــی شـــاهنامه بپرســـیم.
سلام خدمت شما مخاطبان عزیز. امروز به مناسبت زادروز 
ابوالقاسم فردوسی، بین مردم رفتیم تا نظرشون رو در مورد 
این شـــاعر بزرگ و اثر ماندگارش، یعنی شـــاهنامه بپرســـیم؛ 

با ما همراه باشـــید.
 

+آقا سلام؛ شما شاهنامه می خونید؟
- والا شـــاهنامه رو کـــه هنـــوز فرصـــت نکـــردم بخونـــم، چون 
خودمـــم شـــاعرم و یکســـره بایـــد شـــعر بگـــم؛ واســـه همیـــن 
فرصـــت نمیشـــه. ولی حالا که بحثش شـــد واســـه عید نوروز 
شـــاهنامه رو هـــم مـــی ذارم تو برنامـــه ام. چند صفحه اســـت 

راســـتی؟ میشـــه تـــو عید تمومـــش کرد؟
+ خیلی ممنون، به شعر گفتن تون برسید.

 
+ سلام خانم، شما شاهنامه رو خوندید؟

- سلام؛ خود شاهنامه رو نه، ولی کارتونش رو دیدم.
+ کارتون چیو دیدید؟

- کارتـــون رســـتم رو دیگـــه؛ مگـــه شـــاهنامه همـــون رســـتم 
؟ نیســـت

+ بلـــه، یعنـــی نـــه؛ رســـتم فقـــط یکـــی از ده هـــا شـــخصیت 
افســـانه ای شاهنامه هســـت. با بقیه اسطوره های شاهنامه 

آشـــنایی دارید؟
- ســـهراب هـــم اســـمش رو شـــنیدم. دیگه بذاریـــد فکر کنم، 
آها رخش! اونم از قهرمان های شـــاهنامه هســـت، درســـته؟

+ رخش اسبه. اسب رستم.
- آره راســـت می گـــی، تـــو اون کارتونـــه هـــم بـــود. خـــب مـــن 
از مســـئولان خواهشـــمندم کـــه هرچـــه زودتـــر کارتـــون بقیه 
شـــخصیت های شـــاهنامه رو هم بســـازن که ما آشنا بشیم.

 
+ در خدمـــت یکـــی از دانشـــجوهای خـــوب ســـرزمین مون 

هســـتیم؛ آقـــا شـــما فردوســـی رو چقـــدر می شناســـید؟

- مـــن خیلـــی خـــوب می شناســـمش، اصـــلاً عاشقشـــم، 
کارهاشـــم دنبـــال می کنـــم.

+ چقدر خوب، پس حتماً آثارشو مطالعه کردید؟
- آثار اونجوریشو که نه، من گزارش هاشو خیلی دوست دارم.

+ گزارش هاش؟!
- آره دیگـــه، اصـــلاً هیـــچ فوتبالـــی رو بـــدون گزارشـــگری اون 
نمی بینم. آخه ســـواد گزارشـــگر برام خیلی مهمه. متأسفانه 
ایـــن گزارشـــگر باســـوادمون رو ممنوع التصویـــر کـــردن کـــه 

خیلـــی بده.
+ دوســـت عزیـــز، منظورم ابوالقاســـم فردوســـیه، نـــه عادل 

فردوســـی پور.
- آخ ببخشـــید. ابوالقاسم فردوسی؟ اسمش برام آشناست 

یکم. اونم گزارشـــگره؟ نکنـــه اونم ممنوع التصویره؟
+ شـــما فردوســـی، شـــاعر نامـــدار ایرانـــی رو نمی شناســـی 

یعنـــی؟!
- شـــاعره! باریکلّا. من خیلی اهل شـــعر نیستم آخه؛ بیشتر 
هایکو دوســـت دارم. حالا اگه کانال و پیج داره، آدرســـش رو 

بدید، قول میـــدم فالو کنم.
 

+ ســـلام دختـــر خانوم، شـــما چقدر با فردوســـی و شـــاهنامه 
آشـــنایی دارید؟

 i love( فردســـی؟ آی لاو ایت )oh my god( !اوه مـــای گاد -
it(؛ اصـــلاً جونـــم رو هـــم بـــرای شـــاهنامه و پرشـــین لنگویـــج 

)persian language( مـــی دم.
+ احسنت. پس آثار فردوسی رو خوندید؟

- بیـــکاز )because( مـــن مـــور آف ییـــر )more of year( رو 
تورکیـــش و دوبـــای )ترکیـــه و دبـــی( زندگـــی می کنـــم، کیلـــی 
بلد نبود که فارســـی کـــوب صحبت، آلســـو )also( کیلی بلد 
نیســـت که شـــاهنامه خونـــد. اما پرشـــین لنگویـــج وری وری 
بیوتیفـــول )very very beautiful(؛ نایـــس )nice( اصـــلاً. 

مـــای لاو ایز فردوســـی،  انـــد )and( پرشـــین لنگویج.
)are you crazy( آر یو کریزی؟ +

- یس یس. دقیقاً.
+ معلومه قشنگ.

.)thank you( تنک یو -
 

و ایـــن بـــود مصاحبه ما به مناســـبت زادروز فردوســـی بزرگ. 
امیـــدوارم لذت برده باشـــید.

دیالوگ های حدسی!

محمّدرضا رضایی
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طراح: 

فرهنگمامانی

شیرخشک
ابلیس

فرشته پناهی
شاعر

صامره حبیبی
شاعر

جاسوس همیشه آخر سر خوار است             یـــک دشـــمن ســـخت در لبـــاس یـــار اســـت
آن موش که گوش داشت، افتاد به دام              دیــــــوار ولـــی هنـــــــوز هـــــم دیـــــوار اســـت!
امین شفیعی


